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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

بھشتی  ه  میو علم 
س  م تر ، به ھنگا ست ا
ھمدم او در سفر 
دوست او و در تنھایی 
رفیق اوست.

امام علی(ع)

 اذان ظهر ۱۱:۴۵

 غروب آفتاب ۱۶:۵۳

  اذان مغرب ۱۷:۱۲

 نیمه شب شرعی ۲۳:۰۱

 اذان  صبح فردا  ۵:۰۸

  طلوع آفتاب فردا  ۶:۳۶

کیوسک

لیبراسیون
با افزایش آمار ابتلا و مرگ ومیر 
ناشــی از کوویــد۱۹ در اروپــا، 
رفته رفته مردم نیز اعتماد خود را 
به مسئولان از دست می دهند. 
بر این اســاس، «لیبراســیون» 
با انتشــار گزارشــی بــا تیتر 
«ویروس بی اعتمادی»، نوشته 
است که براســاس نظرسنجی 
موسسه «ویاوویس» برای این 
روزنامه فرانسوی، از هر ۱۰شهروند 
ایــن کشــور، حــدود ۶نفر به 
«امانوئل مکرون»، رئیس جمهور 
فرانسه، برای نجاتشان از بحران 

کرونا اعتماد ندارند.

تایمز
«۱۰۰هزار فوت شــده»؛ این تیتر 
نخست دیروز«تایمز» بود. این 
روزنامه با انتشار عکس تعدادی 
از فوت شــدگان بر اثر کووید۱۹، 
نوشــته اســت: «انگلستان، 
نخستین کشــور اروپایی است 
که افراد زیادی را بر اثر کووید۱۹ از 
دست داده است.» تایمز در ادامه 
آورده است: «بوریس جاونسون 
با اظهار تأسف، اعلام کرده است 
که پیش بینی ها نشان می دهند 
ممکن اســت در یک ماه آینده، 
آمار مرگ ومیر در این کشــور به 

بیش از ۳۰هزار نفر برسد.»

غلامرضا بنی اسدی

حدیث، در حصر زمین و زمان نمی ماند. به کهنگی، فرســوده نمی شــود. بســان نسخه ای 
متروک، بلااثر نمی گردد. حدیث، همیشــه حدیث اســت؛ تازه، فراگیر،کارا، انســان پرور و 
جامعه ســاز. سرمشــقی اســت که هرچه بیشــتر به تکرار درآید، زیبایی اش افزاتر می شود. 
ذی یَسلَمُ  نمونه کاملش همین کلام به روزشده امام رضا(ع) است که می فرمایند: «المُسلِمُ الَّ
المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ و یَدِهُ و لَیسَ مِنّا مَن لَم یَأمَن جارُهُ بَوائِقَهُ»؛ به این معنا که مسلمان کسی 
است که مردم از دست و زبان او آسوده باشند و از ما نیست آن که همسایه اش از شر او در امان 

نباشد.(۱)
به راستی چه نســخه ای بهتر از این می توان یافت برای امروز جامعه؟ مگر نه اینکه زبان های 
تربیت نیافته و دست های بی قرار دارند خراش در چهره جامعه می اندازند؟ نگاه کنیم اطراف 
خودمان را تا ببینیم چه بد روزگاری دارد رقم می خورد برای ما با حضور افرادی که پرهیزکاری 

زبان را از یاد برده اند و تقوای دست را به فراموشی سپرده اند.
نتیجه این «نسیان» هم در «عصیان» افراد، خود را نشان می دهد. در خبرهای این روزها نیز 
شاهد حوادثی هستیم که زبان ها و دســت های تربیت نیافته دارند رقم می زنند با رفتاری که 
اسلامی نیست اما اسلام سوز است. فکر می کنم این حدیث را باید رسم الخط زندگی کنیم تا 
به مقام بلند بندگی برسیم، والا اگر رفتار، بهینه نکنیم، شیطان ما را به بردگی خواهد گرفت.
پی نوشت:
۱- عیون الاخبارالرضا علیه السلام، ج۱، ص۲۴

زبان های بی تربیت و دست های بی قرار

افزایش اعتراض های مردمی به عملکرد بختیار

روز نهم بهمن۱۳۵۷، تهران یک بار 
خونین  جنگ  یک  شاهد  دیگر، 
شش ساعته بود و در این درگیری  ها 
در نقاط مختلف شهر، صدهانفر 
شهید و زخمی شدند، این درحالی 
رگبار مسلسل  ها  بود که صدای 
از بالای بام ستاد ژاندارمری و 
میدان های تهران، ساعت  ها به 
گوش می  رسید و مردم در تهران 

و شهرستان  ها، با هم بستگی کم نظیری به تشکیل گروه  های امداد، دست زده و 
خیابان  ها را سنگربندی کرده بودند.

همچنین در این روز، آیت  ا... سیدمحمود طالقانی به جمع روحانیان مبارز و انقلابی 
تحصن کننده  در مسجد دانشگاه تهران پیوست و استادان و طلاب حوزه علمیه قم نیز 

در مسجد اعظم این شهر متحصن شدند.
پیرو همین اعتراض های مردمی و با گسترده  تر شدن مخالفت  ها و پس از تحصن 
روحانیان در مسجد دانشگاه تهران، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه نیز با اعلام 

هم بستگی، به جمع آنان پیوستند.
درحالی که تعداد متحصنان هر لحظه بیشتر می  شد و فشار افکار عمومی در اعتراض 
به بسته بودن فرودگاه  ها برای جلوگیری از ورود امام به کشور شدت می  گرفت، دولت 
بناچار در نهم بهمن۵۷، دستور بازگشایی فرودگاه  ها را صادر و اعلام کرد که به مناسبت 

فرود هواپیمای حامل امام خمینی، فرودگاه برای سایر پروازها بسته است.

تاریخ نگار
۱۳۵۷
بهمن
۰۹

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  پرسش
«با سلام و تشکر، لطفا یه توضیحی بدید راجع به وسایل نقلیه و وسائط نقلیه...»

   پاسخ
کاربست «وسایل نقلیه» و «وسایط نقلیه» در هر دو صورت درست است.

 اگرچه «وسایط نقلیه» رسمی تر است.
(کتاب: دست نامه ویرایش)

#زین_قند_پارسی

هدی جاودانی | مترجم

ولفگانــگ آمادئوس موتســارت(۱۷۹۱-۱۷۵۶)، 

ان
جم

تر
مانند بسیاری دیگر از هنرمندان، همواره در طول  

زندگی اش نگران پول بود. حتی در دوران کودکی، 
پدرش فداکاری کرد و مدت  زمانی از آهنگ ســازی 
دست کشید تا از پسر نابغه اش حمایت مالی کند. در 
دوران امپراتــوری ژوزف دوم، روزگار کودکــی 
موتســارت، آهنگ ســازانی چون پدر موتســارت، جایگاه 
اجتماعی بالا و درآمد آن چنانی نداشتند، بنابراین به سختی 

از پس هزینه های زندگی برمی آمدند.
بعدها زمانی که موتســارت مقیم وین شده بود و باید از پس 
مخارج خانواده خود برمی آمد، کماکان پول برای او دغدغه 
بزرگی به شــمار می آمــد. او به نــدرت برای لذت بــه اجرای 
موسیقی می پرداخت و همیشــه به دنبال اجراهایی بود که 

برایش درآمد سرشاری به همراه بیاورد.
درآمد موتســارت، به عنوان یک هنرمند مســتقل، همواره در 
فرازونشیب بود. او خوشــی و فراوانی و فقر و بدبختی را توأمان 
در طول زندگی اش چشــیده بــود. زمانی  کــه وضع مالی اش 
خوب می شــد، ولخرجی می کرد. اوقاتی نیز بود که خانواده 
موتسارت با فقر دســت وپنجه نرم می کردند. خرج  کردن های 
بی حساب وکتاب موتسارت، تنها دلیل این فقر نبود. او از بیماری 
واریس رنج می برد و هرازگاهی را باید برای درمان در چشمه های 
آب گرم ســپری می کرد. هزینه های ســنگین درمان بیماری 
موتسارت، بار ســنگینی را بر دوش خانواده تحمیل می کرد. 
موتســارت ســال ها برای تأمین مخارج خود از برادرش کمک  
می گرفت. چندین نامه از او بر جای مانده که در آن ها با لحنی 
عاجزانه و ناامید از برادرش تقاضای پول کرده است. موتسارت 
فرد لذت جویی بود و قادر نبود برای روز مبادا پس انداز کند. او 
وقتی پول  داشت، تا قران آخرش را خرج می کرد و وقتی نداشت، 

به بدبختی می افتاد.
در سال۱۷۹۱، موتسارت سی وپنج ساله بود و به هنرمندی پخته 
تبدیل شده بود. از کارهایش کمابیش تقدیر می شد، اما هنوز 
به دستاورد مالی چشــمگیری دست  پیدا نکرده بود. وضعیت 
جسمانی  موتسارت، مساعد نبود و او به شدت نگران وضعیت 
مالی خود بود. در این روزهای ناامید کننده، موتسارت آخرین 
قطعه پیانویش را نوشــت. این قطعه به یکی از قطعات بالغ او 

شهرت پیدا کرد.
ولفگانگ آمادئوس موتسارت، در سراســر زندگی اش، انسان 

غیرمتعارفی به نظر می آمد. ظاهر متمایزی داشت، بذله گو و 
شوخ بود و البته رفتارهای جدی نیز کم از او سر نمی زد. او فردی 
انسان دوست و صبور بود که از انجام کارهای خیر دریغ نمی کرد 

و البته در طول زندگی اش نیز خیران، کم به او کمک نکردند.
آخرین اثر موتسارت که البته ناتمام ماند، نوعی مرثیه(رکوئیم) 
بود. او از سوی فردی ناشناس مأمور به نوشتن این قطعه شده 
بود. فرد ناشــناس مبلغی را به صــورت نقدی فرســتاده بود و 
موتسارت که وضعیت مالی بدی داشت، نتوانست از انجام این 
کار سر باز بزند. پول به ارزش امروز، چیزی حدود ۴۵هزار یورو 
بود. علاوه براین، موتسارت از کودکی از روماتیسم رنج می برد 
و وضعیت جسمانی اش روز به روز وخیم تر و تنهایی و افسردگی 
نیز بیشتر بر او چیره می شد. تمامی این مسائل باعث شد که 
موتسارت پول ازغیب رســیده را نشــانه ای از سرنوشت شوم و 
محتوم خود ببیند و آن را صرف ساختن یک مرثیه کند. زمانی 
که وضعیت جسمانی موتسارت رفته رفته تحلیل می رفت، او به 
دوستی گفت: «می دانم که باید بمیرم... من این مرثیه را برای 

خود می نویسم.»
ولفگانگ آمادئوس موتسارت در آخرین روزهای زندگی  خود با 
همراهی یکی از شاگردانش بر روی این مرثیه کار می کرد. چهارم 
دسامبر۱۷۹۱ او به تب شدیدی دچار شده بود و هذیان گویی 
می کرد. زمانی  که دکتر حوله ای خیس روی پیشانی او گذاشت، 
موتسارت هوشیاری اش را از دســت داد. او یکم بامداد پنجم 

دسامبر، ناگهان و غیرمنتظره برای همیشه از دنیا رفت.
Mozart.com :منبع

مرثیه ای که برای خودم می نویسم
برشی از زندگی موتسارت، موسیقی دان اتریشی، به مناسبت زادروزش

دوره اول اوج گیــری کرونــا 
بود. درســت یادم نیست که 
چندبار از تپــش قلب و توهم 
تب کرونایــی تا نیمه شــب، 
چشــم هایم گرم نمی شــد. 
گاهی در طــول روز هم آزارم 
می داد؛ درســت بعــد همان 
فکرهایــی کــه در مغــزم رژه 
می رفــت کــه «اگــر کرونــا 
بگیرم، چه می شــود؟ خودم 

به کنــار، اگر ایــن ویروس دامــن پدر و 
مــادرم را بگیرد، چه بایــد بکنم؟ اصلا 
اگر این بیمــاری تمام شــود، ما بازهم 
آدم هــای ســابق می شــویم؟» با خود 
گفتم دفاع قبل از حملــه، بهترین کار 
است. همه خریدهای خانه را با وسواس 
می شستم. هربار که می خواستم بیرون 
بروم، اول مطمئن می شــدم ماسک و 
الــکل همراهم هســت. تلفن همراهم 
را آن قــدر ضدعفونــی کرده بــودم که 
غیرقابل استفاده شده بود. دست هایم 
به دلیــل اســتفاده زیــاد از الــکل، 
پوست پوست شده بود و روزی ده بار به 
خانواده و اطرافیان یادآوری می کردم 
که مراقب خودشان باشند. همه این ها 
از تــرس کرونا بود؛ ترســی کــه کم کم 
جای خودش را به رعایت اصولی داد. 
با اینکه خبرنگار هســتم، از یک جایی 
به بعد دیگر خبرهای کرونایی را دنبال 
نکــردم؛ البتــه تمام نکات بهداشــتی 
را مانند قبــل رعایت می کــردم. اوایل 
آبان بــود که مــادرم چنــدروزی حال 
مساعدی نداشــت. علائمش ضعف، 
بــدن درد، ســردرد و گلودرد بــود. من 
و پدر هریــک توجیهــی می آوردیم که 
یک ســرماخوردگی معمولی اســت؛ 
به همین دلیل به نزد پزشــک رفتیم تا 
با تاییــد ســرماخوردگی، خیالمان را 
آسوده کند. اما پزشک، نتیجه آزمایش 
خون را خواست؛ آزمایشی که در مدت 
۳۰دقیقــه نتیجه اش معلوم می شــد. 
۳۰دقیقه ای که به اندازه چند ســاعت 
گذشــت. خودم را آماده کــرده بودم تا 
پزشــک بگوید جــواب آزمایش منفی 

اســت، اما مثبت بــود. انگار 
یک سطل آب سرد روی سرم 
خالی کردند. پزشک، دو هفته 
قرنطینه، چند قرص و شربت، 
غذا و آب میوه خانگی را برای 
مادر نســخه پیچ کرد.  سراسر 
مسیر درمانگاه تا خانه را یکریز 
با مادر صحبت کردم که «اصلا 
از کجا معلوم که آزمایش خون 
خطا نداشــته باشــد؟ علائم 
کرونا خیلی شــبیه آنفلوآنزاست و همه 
نمی توانند تشخیص بدهند. اگر این ها 
علائم کرونا باشد که خداراشکر، خفیف 
اســت.» می دانســتم که این حرف ها 
توجیــه خودســاخته اســت. از همان 
روز، در خانه ماســک  می زدیــم. مادر 
حواسش بود که دســت به جایی نزند 
و یک اتاق را برای اســتراحت و خواب 
خودش جدا کرد. برای اطمینان بیشتر 
از جواب آزمایش، مــادر و پدر هر دو در 
یکی از مراکز دولتی که پزشک معرفی 
کرده بود، آزمایش اصلی کرونا را دادند 
و قرار بود ســه تا چهار روز بعد، پاســخ 
به صورت پیامکی برایشــان فرســتاده 
شــود. هر روز پیامک ها را بــا عجله باز 
می کردم که شاید جواب آزمایش منفی 
باشــد و به این بلاتکلیفی پایان دهد. 
صبح به صبح علائم مادر را می پرسیدم 
و هزارویک نوع جوشانده تلخ و دمنوش 
بدطعــم را بــه زور عســل بــه خوردش 
می دادم. جدای از نگرانی و بیماری، در 
آن دو هفته خیلــی به این فکر کردم که 
اگر یک روز مادر در خانه نباشد، چقدر 
همه چیز لنگ می ماند. چقدر ســخت 
است که خیلی از کارها را هم زمان انجام 
بدهــی! غم انگیزتــر اینکه ماســک  ها 
مانند یک کرکــره روی صورت هایمان 
پهن شــده  بودند و چقدر ســخت بود 
ندیدن لبخند مادر. خوشبختانه هر روز 
یکی از علائم مادر محو شد و به بهبودی 
کامل رسید. اما تا همین لحظه که این 
یادداشت را می نویسم، هنوز رد و خبری 
از پیامکی که قرار بود نتیجه آزمایش را 

اعلام کند، نیست!
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ما بازهم آدم های سابق می شویم؟

امیرمنصور رحیمیان |  کار فیلسوف ها 
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باید  است.  مشکل  خیلی 
مجموعه ای مفاهیم را در قالب 
کلمات دربیاورند، طوری که هم 
معنی از بین نرود، هم برای عموم 
قابل فهم باشد. ولی کلمات در 
مواجهه با معانی بزرگ، گیج و گنگ 
می شوند و ماهیتشان عوض می شود. 
متن به ناچار، پیچیدگی های غریب پیدا 
می کند و آن معنی ساده و دم دستی از 
یا  نویسنده  منظور  می رود.  بین 
اندیشمند، پشت اعوجاج کلمات گم 
می شود. باید مدام حواس فیلسوف به 
فریبش  باشد که  کلمات  بازیگوشی 
ندهند و کج و راست نشوند؛ چون اگر 
حواسش نباشد، در ته چاهی از پیچیدگی 
فرومی رود که درآمدن از آن  کار هرکسی 
که  بیاورد  دلیل  هزار  باید  نیست. 
منظورش، فلان مطلب نبوده و بهمان 
موضوع بوده است. بعد، برای آن هزار 
دلیلی که می آورد، باید هزار دلیل دیگر 
بیاورد که منظور از آن ها صرفا برای خارج 

اصلا  و  بوده  مبحث  آن  از  شدن 
نمی خواسته است توضیحی درباره آن ها 
بدهد. از این بحث بگذریم که افتادن در 
این چاله ها آسان است. برای همین 
است که می گویم کار فیلسوف ها سخت 
است. گاهی برای فهمیدن و فهماندن 
مفاهیم فلسفی، آدم لازم نیست که حتما 
فیلسوف باشد. کافی  است کمی از بازی 
رنگ ها، فرم ها و خط ها سر دربیاورد. 
می تواند سرراست برود سر موضوع 
اصلی و مفهومی را که می خواهد، نشان 
و  صادق تر  خط ها  نظرم  به  بدهد. 
روراست تر از کلمات هستند. کلمات مثل 
موجودات بازیگوش هستند، کافی  است 
حواست پی شان نباشد. از سروکولت بالا 
می روند و در پیچ وخم های مه آلود گم 
می شوند. ولی خطوط و فرم ها، مثل 
اسب های بزرگ، قوی بنیه و رامی هستند 
که اگر بخواهی، برایت بار های سنگینی را 
حال  همان  در  و  می کنند  جابه جا 
می توانند آدم را به هرجا می خواهد، 
برسانند. کاری را که هزار کلمه انجام 
می دهند، یک پیچش خط، تمام می کند؛ 
کاری که اثر «مسعودضیایی زردخشویی» 
انجام داده است. اثری با خطوط ساده و 
کودکانه که معنی بزرگی را لابه لای آن ها، 
که  معنی ای  است.  کرده  جاسازی 
فیلسوف ها درموردش رساله ها، مقاله ها 

و کتاب های زیادی نوشته اند؛ «هر چیزی 
که در این جهان می طلبی، در وجود 
خودت قرار دارد.» مفهومی که مولانا 
درموردش دیوان شمس تبریزی را 
نوشت. سعدی، گلستان و بوستان را 
نوشت و ارسطو و مابقی بزرگان هرکدام 
هزاران  کلمه خرجش کردند. ولی ضیایی 
از  به دور  و  ساده  خط  چند  با 
پیچیدگی های معمول این قبیل کارها، 
تمام کلماتی را که خرج این مفهوم شده 
است، به چالش می کشد. حتی همین 
چند کلمه ای که درمورد این اثر نوشتم، 
نمی تواند معنی را تمام وکمال برساند. 
ولی کافی  است نگاهی به این اثر 
بیندازید. کسی که سمت چپ تصویر، رو 
به آسمان ایستاده، چشمانش رو به بالا و 
دستانش به حالت دعا قرار گرفته است. 
گویی به مطالبه باران به دشت آمده، در 
همان حال ابری از کله اش جدا شده و 
بارانی را در پشت سرش به راه انداخته 
است. مرد  کافی  است برگردد و باران را در 
آغوش بگیرد؛ بارانی که از اول هم با او 
درحال باریدن بوده است. این تمام 
چیزی است که کلمه نمی تواند به زبان 
بیاورد. گاهی برای نوشتن درمورد یک 
اثر، یک کتاب هم کفایت نمی کند، فقط 
باید خود را به جادوی خطوط سپرد و با 

آن ها سفر کرد.

بازیگوشی کلمه ها 
و صراحت خطوط

سعیده آل ابراهیم
 روزنامه نگار
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شکوه سحابی تاریک «سر اسب»

هابــل  فضایــی  تلســکوپ  اینســتاگرام  صفحــه  در  به تازگــی 
ناسا(nasahubble) فیلمی کوتاه منتشر شده است که در آن، سحابی 
سر اسب به زیبایی می درخشد. در این ویدئوی کوتاه که در طیف نوری 
فروسرخ ثبت شده است، می توان زیبایی این سحابی تاریک را مشاهده 
کرد. این ســحابی، بخشــی از ابرمولکولی شــکارچی است که حدود 

۱۵۰۰سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی شکارچی قرار گرفته است.
ســحابی تاریک، ابری از گردوغبار و گاز اســت کــه گازش، نور میدان های ســتارگان یا 
ســحابی های تابان پشت ســرش را که از این ابر می گذرند، جذب می کند. سحابی های 
تاریک که به سحابی های جذبی نیز معروفند، هیچ تشعشعی از خود ندارند، ولی ممکن 

است نورهای جذب شده را به شکل امواج رادیویی یا انرژی مادون قرمز دوباره بتابانند. 

علمی


